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In critical discourse analysis, linguistic concerns and connections between discourses are 

examined in light of social and cultural frameworks and power dynamics in an effort to 

uncover hidden truths in the complex production of literary works. The poems of Wasef 

Bakhtari have been examined in this paper using this methodology to examine social 

propositions, ethnic nationalism, and linguistic hegemony of the discourse of domination, 

representation, social atrocities, and "cultural crimes" of the dictatorial rulers of 

Afghanistan in the 1960s and 1970s. In contrast, using a descriptive and qualitative 

analytical approach, Fairclough's critical discourse analysis has been used to interpret the 

critical discourse of Bakhtari's poems in the field of contemporary Persian poetry from 

Afghanistan in three levels of description, interpretation, and explanation. In Bakhtari's 

poems, the 1960s and 1970s represent the bright lights in the frameworks that reflect many 

of the social and cultural transformations that took place in ancient Iran and Khorasan. The 

current study helps readers in comprehending the ideologies of the poet and analyses the 

prevailing discourse of Afghanistan's contemporary history during the 1960s and 1970s. 

The findings of this study have demonstrated that Bakhtari frequently exposed the obscure 

elements of the strict system of the ruling discourse and the challenging class existence of 

the time. The poet has harshly criticized the social structure and the resentful inaction of 

the people against social tyranny. He has also vigorously contested the linguistic 

hegemony of the time. 
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ساخت آثار ادبی است، که در آن مسائل زبانی و روابط میان  ژرف تحلیل گفتمان انتقادی، در پی کشف حقایق نهان در  
گردد. در این مقاله با استفاده از این  ها، با توجه به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی با مناسبات قدرت مطالعه میگفتمان
و »جنایات  گزاره  رویکرد، اجتماعی  و مظالم  زبانی گفتمان سلطه، بازنمایی  و هژمونی  ناسیونالیزم قومی  اجتماعی،  های 

د مستبد  حاکمان  گفتمان   هۀفرهنگی«  در مقابل،  و  تحلیل شده  باختری  در غزلیات  افغانستان،  پنجاه  و  انتقادی   چهل 
باختری، در حوز از منظر تحلیل گفتمان     ۀغزلیات  و کیفی،  ـ توصیفی  با روش تحلیلی  افغانستان،  فارسی  معاصر  شعر 

چهل و پنجاه باختری، نمای روشن،    هۀصیف، تفسیر و تبیین گردیده است. غزلیات دانتقادی فرکلاف، در سه سطح تو
های اجتماعی و فرهنگی ایران کهن و خراسان، در آن بازتاب یافته است.  هایی است، که بسیاری از دگردیسیبرساخت 

چهل و پنجاه    ۀهای ایدئولوژیک شاعر و تحلیل فضای گفتمان غالب ده پژوهش حاضر، مخاطب را در درک بهتر ارزش 
که باختری با نگاه ریزبین و انتقادی اغلب زوایای   ،رساند. نتیجه پژوهش نشان دادهدر تاریخ معاصر افغانستان یاری می 

پیدا و پنهان نظام مستبد گفتمان حاکم  و زندگی دشوار طبقاتی آن زمان را آشکار نموده است. شاعر، انتقادهای جدی به  
گفتمان قدرت و هژمونی زبانی دوران را به    وت تلخ مردم در برابر استبداد اجتماعی، وارد نموده و اجتماعی و سک  نظام

 شدت به چالش کشیده است.  
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 مقدمه . 1
حوزپژوهش معاصر  مهم    ۀگران  مفاهیم  جمله  از  را  گفتمان«  تحلیل  و  »گفتمان  انسانی،  علوم 

های گوناگون علوم انسانی پیدا  ی در نقد و تحلیل رشتهاگسترده   ۀدانند، که امروز دامنحقیقی میت
صورت  در این مقاله نقد و تحلیل غزلیات باختری بر مبنای »تحلیل گفتمان انتقادی« .کرده است

های مختلف است، که به شناخت هرچه بهتر گفتمان»روشی 1تحلیل انتقادی گفتمانت. اس گرفته
ای رهههای مختلف چگونه در بطن یک جامعه و در بکه گفتمانکند، اینها کمک میو فهم آن

این موارد از   ۀقدرت و سیستم حاکمیت دارند، همچه ارتباطی با    گیرند و اصولًاخاص شکل می
که    آثار ادبی و شعر   .(60-۵8:  13۹2زاده،  )آقاگل«  لیل انتقادی گفتمان استکارکردهای تح  و  وظایف

با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف،    محصول شرایط اجتماعی و تاریخی است، شناخت آن
گفتمان فضای  بیشتر  درک  دورهموجب  در  فرهنگی  و  اجتماعی  تاریهای  میهای  که شود  خی 

مند است، که چند نکته خیلی ارزش ها  کاربرد زبان و نقش آن در شکل و آفرینش متون و گفتمان 
 از دیدگاه فرکلاف قابل تأمل است:

خــاص   ۀ. نوعی کــاربرد زبــان، در یــک حــوزپرکتیس اجتماعی؛ ب  ۀمثابالف. کاربرد زبان به  
 ــ ک منظــر مانند، گفتمان سیاسی یا علمی؛ پ. روش سخن گفتن، که بــه تجربیــات، برآمــده از ی

 گفتمان فمینیستی، گفتمان مارکسیستی و گفتمان مصــرف کننــده...  بخشد؛ مانندخاص، معنا می
کند. های دانش و معنا، کمک میت اجتماعی، روابط اجتماعی و نظامیگفتمان به برساختن هو  ]و[

جا فرکلاف از رویکرد چندکارکردی هالیدی به زبان کمک گرفته است، هالیدی با توجه به در این
، اســتفاده 2ـ معنای بازتابی یا اندیشگانی1سه کارکرد کلان زبان، از سه گونه معنا یاد کرده است: 

ده از زبــان، بــرای یا فعــال، اســتفا  3ـ معنای بینافردی2گفتن از خود و جهان؛  از زبان برای سخن
، استفاده از زبان، بــرای ســاختن 4ـ معنای گفتمانی یا متنی3متقابل با مخاطبان و    ۀبرقراری رابط

 .(61: 13۹۷کاران، زاده و هم)ایرانک گفتمان منسجم ی
شــود و چنــین می  ی اجتماعی و مناســبات قــدرت تحلیــلاین، زبان با توجه به ساختارهابنابر

شناسی زبان است و با توصیف مشخصــات حلیل گفتمان انتقادی« نوعی جامعهنمایاند، که »تمی
هــا، پایــان متن ادبی کار خود را آغاز و با تبیین ســاختارهای اجتمــاعی دخیــل در تعیــین گفتمان

شــود، ســاختارهای دهد و تأکید دارد، که هرگفتمانی به صــورت تــاریخی تولیــد و تفســیر میمی
شوند و گفتمان مقابل، این امکان را برای مند، قانونی میئولوژی گروه قدرتاید ۀگفتمانی به وسیل
آورد، که فشار حاصل از بالا و احتمال مقاومت را، در برابــر روابــط قــدرت نــابرابر، خود فراهم می

 ــ  ۀرو، فضای سیاسی حاکم دهبرجسته نماید. از این افغانســتان، برســاخت   ۀچهل و پنجاه بر جامع
رو، بــاختری در لای نهــان های قومی و زبانی را برای مردم ما تحمیل کرده است. از ایــنگفتمان

ستیز و استبدادی سلطه، به صورت ش، گفتمان مقاومت را در مقابل گفتمان فرهنگاشعار و غزلیات

 
1. Critical discourse analysis. 

2. reflective or ideational meaning. 

3. interpersonal or active meaning. 

4. discorursal or textual meaning. 
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تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف« در ، برمبنای رویکرد »در این مقالهجدی مطرح نموده است، که 
 سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، بررسی و تحلیل گردیده است. 

 . روش پژوهش1-1

و روش پژوهش، کیفی    ای و سندکاوی بررسی گردیده استههای پژوهش، با شیوۀ کتابخان داده  
توصیفی   استو  تحلیلی  اینـ  از  استفاده  با  که  ده  ،  غزلیات  پژوهشی،  پنجاه   چهل  ۀروش  و 

نظری اساس  بر  گردیده    ۀباختری،  بررسی  و  نقد  فرکلاف  منابع  است  انتقادی  از  استفاده  با  و 
های اجتماعی و گفتمان انتقادی ها و مقالات علمی، دربارۀ تحلیل گفتمان انتقادی مؤلفهخانهکتاب

این   در  است.  شده  بررسی  و  نقد  باختری  غزلیات  فرهنگی  و  باختری   ،تحلیلاجتماعی  غزلیات 
نگاهی  با  فرهنگی،  ایران  غنامند  و  گسترده  فرهنگ  و  جامعه  با  شاعر  پیوند  و  شده  رمزگشایی 

 انتقادی برجسته گردیده است.
 هاسؤال .2-1

 چهل و پنجاه چیست؟ ۀ. گفتمان غالب غزلیات باختری در ده1-2-1 
 سلطه و قدرت چگونه است؟   های غزلیات باختری با گفتمان. ارتباط گفتمان1-2-2
 بینی، ایدئولوژی و نگاه شاعر، نسبت به گفتمان اجتماعی چگونه است؟. جهان1-2-3

 ها. فرضیه3-1

های اجتماعی، جنایات فرهنگی، گفتمان  . گفتمان غالب غزلیات باختری را ناهنجاری1-3-1
 بردارد.زبان فارسی درو ایران فرهنگی 

باختری د2-3-1 تند  لحن  را در شعر معاصر مدار غزلیات ر در ساختار گفتمان. زبان و  او  ش، 
زبانی  و  قومی  گفتمان  اجتماعی،  از وضیعت  که  نموده  معرفی  معترض  شاعر  افغانستان،  فارسی 

چهل و پنجاه به شدت انتقاد کرده و در مقابل گفتمان غالب قدرت، محکم و استوار    ۀحاکم در ده
 ها را به چالش کشیده است. ایستاده و آن
روای آن است. پردازد، که دیکتاتوری فرمان به بازتاب فضای اجتماعی  می  . باختری،3-3-1

و  آمریکا  انگلیس، روسیه،  استعمارگران  و  متوجه حاکمان سیاسی  تنها  نه  اعتراضی شاعر،  فریاد 
حمایت عنوان  به  پاکستان  آنحتی  هم گران  کشور  مردم  او  غزلیات  در  گاهی  بلکه  است،  ها 

مخاطب است؛ یعنی هم در مقابل فضای ناهنجار و باورهای مردم  و هم در برابر گفتمان سلطه 
 برخاسته است.  

 و اهمیت موضوع   . پیشینه 4-1

پژوهش سوی  از  انتقادی،  گفتمان  تحلیل  و  گفتمان  تحلیل  روش  با   باختری،  و اشعار  گران 
ترین  تازهقدان ادبی، مورد بررسی قرار نگرفته است و هیچ تحقیقی، در این زمینه وجود ندارد.  تمن

با غزلیات باختری،    ۀنبشت نشر شده   ش 13۹3که در    اثر شریف سعیدی است  حریق لالهمرتبط 
 . است
 (. حریق لاله، چاپ اول، کابل: انتشارات امیری. 13۹3سعیدی، شریف. ) -
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این    راساختار  بخش  اثر  دو  سه  کتاب  اول،  با  )کتاب  سوم(  کتاب  و  صفحه    116م 
اومیدربر استگیرد.کتاب  باختری  غزلیات  مورد  در  کلی  و  کوتاه  بیان  و  غزل  تعریف  کتاب   ؛ل، 

که شامل معنای   الدین خراسانی و لطیف ناظمی استوگوی با واصف باختری، شجاعدوم، گفت
ایران است و  غزل، فرم غزل، غزل نو و کلاسیک و بحثی در مورد غزل  سرایان نو افغانستان و 

نمونه غزدرکتاب سوم،  از صفحهای  آورده شده که  باختری  اثر    116-83  ۀلیات  آخرین صفحه، 
کار سعیدی  است.  داده  تشکیل  را  ولی  سعیدی  است؛  داده  انجام  نمی  باارزشی  را  اثر  آن  توان 

روش  مقال  دانست.  مندپژوهشی  زمین  ۀبنابراین،  در  غزلیات   ۀحاضر  انتقادی  گفتمان  »تحلیل 
کنشانه، پس  که با خوانش  دبیات معاصر فارسی افغانستان استا  ۀای در حوزتازه  ۀباختری« نوشت

 سازد.تاباند و ماهیت این کار را برجسته میهای پنهان اشعار و غزلیات باختری، را میلایه

 . بحث2
 کاربست نظری فرکلاف  .1-2

پژوهشی دانسته شده    مندِ، اجتماعی، اطلاعات... روش ارزش یعلوم انسان ۀ  تحلیل گفتمان در حوز
ادبی معاصر  منتقدان  توجه  مورد  و  است  است  گرفته  گفتمان  قرار  تحلیل  »گرایش .  واقع،  در 

معرفتی در    -علمی  ۀدر پی تغییرات گسترد  1۹60  ۀای است، که از اواسط دهرشتهنمطالعاتی بی
شناسی، شعر، معانی، بیان و غیره شناسی، نشانهشناسی، روانشناسی، جامعههای چون زبانرشته

بینظهور کرده  به دلیل  این گرایش  از روش رشتها است.  به عنوان یکی  بودن خیلی زود،  های ای 
شناسی مورد توجه قرار  زبان   های مختلف علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ارتباطات و کیفی، در حوزه

گفتمان«    (۷:  138۷،  رپو)بهرام«  گرفت متن  یا  و  متن  »گفتمان  ساختاری  اجزای  بررسی  به  که 
  ۀ ا جامعتحلیل جزئیات متون باید همیشه، در ارتباط بکه    طور فرکلاف تأکید داردهمین  پردازد.می

ویژه کاربرد زبان متوسط ما، تحت تأثیر  »تعاملات اجتماعی ما در کل و به،  تر نگریسته شودبزرگ
معلول و  آن علت  از  هرگز  ما  است،  ممکن  طبیعی  و  عادی  شرایط  تحت  که  دارد،  قرار  ها هایی 

بین کاربرد زبان و قدرت، اغلب برای مردم واضح نیست؛ ولی   ۀگاهی نداشته باشیم. به ویژه رابطآ
بررسی امر مهم است  شودتر روابط قدرت مشخص میدقیق  در  این  اندازه  تا چه  )فرکلاف،  «  که 

»رویکرد تجزیه و تحلیل زبان است که هدف آن   تحلیل گفتمان انتقادیرو،  از این   (۵3-۵4:  1۹۹۵
:  13۹4زاده،  )آقاگل «  شناسی استای ایدئولوژیک در زبانهسازی روابط قدرت پنهان و فرایندآشکار

ابزارهای گفتمان»عمدهو    (11 انتقادی گفتمان، کشف راهبردها و  مدار است،  ترین هدف تحلیل 
تب و  در جامعه  نابرابری  و  ایجاد سلطه  به  منجر  زبان میکه  در  نابرابری  این  )سجودی،  «  شودلور 

ها فرایند اجتماعی بنیادین درک و که در آن  »متون فضاهای اجتماعی هستند  چون  (114:  1388
تعامل و  جهان  هم  بازنمایی  میاجتماعی،  اتفاق  تحلیل    (Fairclough, N. 1995)  «افتدزمان  که 

به این معنا انتقادی است، که قصد دارد، نقش کردارهای اجتماعی را که توأم با گفتمان انتقادی، »
 (   6۹: 13۹1)محسنی، مناسبات قدرت نابرابرند، آشکار کند« 

شناختی انتقادی این، پژوهش حاضر، با نوع نگاه انتقادی به تحلیل گفتمان فرهنگی و جامعهبنابر
ا  برای  را  مرحله  سه  فرکلاف  که  است،  پرداخته  باختری  می غزلیات  مطرح  کار  این  کند،  نجام 
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زبانی متن؛ مرحل  ۀ»مرحل ی  ۀاول، توصیف  رابطدوم، تفسیر  بررسی    ۀ مرحل  ؛بین متن و تعامل  ۀا 
تفسیر متن را بیان    های مرحلۀمایه]چرایی بن  میان تعامل و بافت اجتماعی  تبیین یا رابطه  سوم،
نظام سیاسی[می و  گفتمان سلطه  بر  مبتنی  بیشتر  که    Fairclough,1995):(95   «است   کند، که 

 غزلیات باختری در این سه مرحله مورد بررسی قرار گرفته است: 
 ف. توصی1-1-2

تحلیل  که »شامل    و تحلیل گفتمان بیانی توجه دارددر توصیف متن،  فرکلاف به ساخت زبانی  
زبانی در قالب واژگان، دستور، نظام آوایی و انسجام در سطح بالاتر از جمله است. تحلیل زبان 

واژگانی وی   هم  هم  و  دستوری  دربرمیژگیـ  را  معنایی  این    (64:  1384)سلطانی،    « گیردهای  در 
آشکار    گیرد، که در آن معانی ایدئولوژیکی پنهانرانی هم صورت میسازی و حاشیهپیوند، برجسته 

 گردد.می

 
      

تفسیر   مرحلۀ مشترک  نمودار    1شکلدر   و  است.  توصیف  بین    بازنمایی شده  تعامل  گفتمان 
شکل   واقع  در  است.  مصرف  و  متن  تفسیر  و  تولید  قس 1فرایند  از،  از   متی  ترکیبی  »تفسیر 

بیان می(  21۵:    13۷۹)فرکلاف،  محتویات خود متن و ذهنیت مفسر«   اما  کندرا  نورمن فرکلاف   و 
که   شودهای متنی مین، دستور و ساختکه شامل واژگا  کندتوصیف را در سه سطح بررسی می

مدار غزلیات باختری را ضروری های گفتمانها و قسمتقبل از تجزیه و تحلیل متن، ذکر عنوان
 م: یدانمی

غم،  ۀافق تاریک، متاع هنر، شعل »آب سخن، گیاه هرزه،چهل الی پنجاه،  ۀده های غزلیاتعنوان
ژاله، چرا؟، شمشیر عربان، های    کلید سخن، تاراج خزان،بیگان،    ۀخار، سبزروح سرکش، گل بی

ستم مدار غزلیات باختری را  های گفتمانو قمست  (81-40:  13۹۵)باختری،  آورد«  میهن... وگنج باد
 ...اعتراض، حذف زبان فارسی و شعر شاعران فارسی زبان  فرهنگی، تبعیض زبانی، سانسور شدید



 139                                                                         فرکلاف کردیرو یبر مبنا  یواصف باختر اتیغزل یگفتمان انتقاد لیتحل 

که در اشعار و غزلیات باختری به   دهدتشکیل می  گفتمان سلطه و قدرتو    حاکم  ۀاستبداد قبیل
 و مشخص توضیح داده شده است؛ اما  صورت تفصیلیتفسیر به   شده است و در مرحلۀخوبی بیان  

های شعر ذکر گردیده و در گام بعدی به تجزیه و  )توصیف( در گام نخست نمونه  در این مرحله
  :ها پرداخته شده استتحلیل ساختاری نمونه

 

 های متن شعر و یا خلاصه متن الف( نمونه
 هنــران در ایــن چمــن، کــه نیســیم اســت یــار بی

ــرا ز ــر آبِ مـ ــش عمـ ــت آتـ ــن اسـ ــخن، روشـ  سـ
 لــب فروبســتم کــه »دشــمن مــرده پنــدارت مــرا

 
ــت ــن اس ــتی روش ــمع هس ــا را ش ــه م ــتانی ک  در شبس
 کـــور بـــادا دیـــده، تـــا روی جهـــان را ننگــــرم

ــد  ــی چــون مــن کن  گریســان دســتانواصــف چهبلبل
 

 ــ ــت نغمـ ــو نیسـ ــان ۀچـ ــن در پروریجـ ــن ایـ  گلشـ
 دهــــنم از روزگــــار ای خــــود دســــت بگیــــر

 
 مــــرا دانــــدمی بیگانــــه ۀســــبز گرچــــه اکنــــون

ــان ای چمــن در ــل چــون باغب ــوش ســراپا گ ــاش گ  ب
 

ــانم کلیــــد گنج ــه هســــت زبــ  ســــخناگــــر چــ
 

ــخ آواره ــا پاســــ ــی مــــ ــتگرانخاموشــــ  اســــ
 

ــرای ــانرویین ۀپردســــــ ــارین تنــــــ  کو؟پــــــ
 

ــتِ ــدرین دشــ ــتانــ ــدا نیســ ــری پیــ  بلا، راهبــ
 

ــرا بایـــد؟ شـــرابِ  مهِر، ناپـــاک از شـــرنگ کـــین چـ
ــرا لب ــر لبچ ــادی ب ــد و ش ــاند؟خن ــل نیفش ــان گ  ش

 شــطرنج عرصــۀ انــدر کــه گیتــی ۀنــه در هنگامـ ـ
 اســتبالین  خشــت  و   ســنگ  کوه،  و   دشت  به  گر  را  یکی

ــوانم ــت، ت ــف ای نیس ــه واص ــم ک ــان از پرس  داورجه
 

 ام از چشــــم مردمــــان واصــــف چــــرا فتــــاده
 

 هــای خمــوش مــن و توســتگرچــه صــد مبهــر بــه لب
ــتزان ــر اسـ ــاع هنـ ــدار متـ ــه خریـ ــد کـ ــه لافـ  کـ

 راهــــــه رودســــــالار بــــــه بیوای اگــــــر قافله

 ــ  ــت آرمیـ ــود، بخـ ــگفته شـ ــرا شـ ــن دۀچـ   مـ
ــدای ــن خـ ــده مـ ــدۀ وای ای،شـ ــن آفریـ   مـ
ــده ــکوتم« در زن ــان از »گورس ــن زب ــرس م  مپ

 (41-40:  13۹۵)باختری،                              
ــان آتشــین داری ســزایت  کشــتن اســت گــر زب

ــادا دل، کــه   ــمــرده ب  ور آرزوهــای مــن اســتگ
 در چنین گلشن که ارج خار بیش از سوسن است

 (42)همان:                                             
ــه مرغـ ـ ــوش ب ــه گ ــزد ک ــو دارمن هرزهاس  گ

ــه  ــهکــ ــو دارمهای گرهنالــ ــته در گلــ  بســ
 (46)همان:                                             

ــه ــیدنال ــد رس ــان خواه ــوش باغب ــه گ ــر ب  ام آخ
 زبــان خواهــد رســیدجــا واصــف آتشمشب آنکا

 (۵۷)همان:                                             
 ســیاه بختــی مــن ســرمه شــد مقــال مــرا

 (۵8)همان:                                            
ــتیم ــتودیم و گذشـ ــزا بـــود سـ  وآن را کـــه سـ

 (88)همان:                                           
 کشــان کجــا رفتنــد؟ها شــد؟ گردنشد؟ چیچی

 (8۵)همان:                                             
ــی، همهم ــی، همدل ــدا نفس ــفری پی ــتس  نیس

 (66)همان:                                             
 بایــد؟ چــرا زوبــین و  خنجــر گــل ۀای دســتجبه  

ــدگان سرشــک ــودک دی ــونین ک ــرا خ ــد؟ چ  بای
ــان ــازیترک عن ــف در ت ــرزین ک ــرا ف ــد؟ چ  بای

 بایــد؟ چــرا زریــن گهــوارۀ گــه،خواب را دیگــری
ــدین گیتــی گــردش بزرگــا، ــد؟ چــرا آیــین ب  بای

 (۷1)همان:                                             
 دریپــرده  سرشــک  چــون  مــن  ۀکه نیست شــیو

 (6۷)همان:                                             
 جا برده خــروش مــن و توســتچه ره در همهآن

 دور شو دور کــه در فکــر فــروش مــن و توســت
 امانت« کــه بــدوش مــن و توســت  با چنین »بار
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 رعناپســــند خــــاطر نیســــت مــــرا ز آن گــــل
 ــ ــت نغمـ ــو نیسـ ــان ۀچـ ــن در پروریجـ ــن ایـ  گلشـ

 دهــــنم از روزگــــار ای خــــود دســــت بگیــــر
 

 هـــا نـــزدودیمدل ۀگـــر نقـــش غـــم از صـــفح
 اگــــر دســــت کســــان را نگــــرفتیمجــــز عاز 

 ــ ــتِ دونِ هدر بارگــــــ ــرسبک فرادســــــ  ســــــ
ــسهم ای ــهاین نفــ ــوب گونــ ــه نیآشــ ــا کــ  برمــ
 

 (43)همان:                                             
 هــــا بــــه دل از مــــردم دو رو دارمکــــه دا 

ــان هرزه ــه مرغ ــوش ب ــه گ ــزد ک ــو دارمس  گ
ــه ــه نالــ ــو دارمهای گرهکــ ــته در گلــ  بســ

 (46)همان:                                             
 شــادیم کــه رنجــی بــه دل کــس نفــزودیم

 خســان نیــز ســر و روی نســودیمپــای  بــر
 بــــر پــــا نســــتادیم و مــــر او را نســــتودیم
ــم ــزاوار درودیـ ــه سـ ــر نـ ــزد، گـ ــرین نسـ  نفـ

 (۵۵)همان:                                             

 توصیف  ۀب( تجزیه و تحلیل ساختاری مرحل

 ترکیبات استعاری و تشبیهی  ،واژگان

که از    بخش توصیف است  های مهمیکی از بحث  های غزلیات باختریها و ترکیبواژهبررسی  
 های مزبور آورده شده است: چهل و پنجاه باختری و نمونه غزلیات دهۀ

، گــل فســرده و دل شکســته اشــک نســیم روزگــار جــوانی، صــبح و جــوانی  هنران، چمنبی
ــاختری، ای مــن«ســخن و آتــش عمــر، خــدای مــن و آفریــدهعمــر، آب و خــون، آتش : 13۹۵ )ب

ــر   بی» ؛(40 ــن، قفــس و آشــیم ــر، داســتان م ــال و پ ــدان شــمع ب ــوران، دی ــزم ک ــانم، ب  ۀتاب
ــرزه« ــاه ه ــرگ خشــک، گی ــان، ب ــان:  گوهرفش ــور (41)هم ــین، گ ــان آتش ــتی، زب ــمع هس ؛ »ش

هــای لب؛ »(42)همــان:  گر، چشــم و نــرگس«ای تابنــاک، گــل و خــار، بلبــل دســتانآرزوهــا، ده
مــزدوری و   ۀو هنــر، نشــان)نیرنگــی بــرای فــروش صــاحب هنــر    خاموش، خروش من و تو، خریــدار هنــر

)همــان:   ، قافلــه ســالار«کنــد(فروشــی ســردمداران حــاکم و گفتمــان ســلطه را بیــان میاستعمارپروری و خود

 ــ ؛(43 ای غــم، شــرار، آشــوب گریان، شــعلهنشــگفته، آســیب خــار، چشــم ۀ»رنــج روزگــار، غن 
ــی« ــان:  گیت ــیه، گوهر؛ »(44)هم ــر س ــان هزرهآباب ــا، مرغ ــل رعن ــار، رو،گ ــت روزگ ــو، دس گ

 ۀ؛ »ســبز(۵۵)همــان:    ؛ »نقــش غــم، پــای خســان، ســبک ســر«(46)همــان:    های گره بســته«ناله
؛ »دشــت (۵8)همــان:    وادث، کلیــد ســخن«ح ــ؛ »ســنگ  (۵۷)همــان:  ن، آتــش زبــان«  بابیگانه، با 
)همــان:   انــدازان«گــزاران، خدنگدیــوار، قفــس، تــاراج خــزان، بــا  یغمــا زدگــان، نیزه  ۀبلا، رخن

؛ »شــراب مهــر، شــرنگ (6۷)همــان:    دری«ثمــری، ســپهر تیــره و تــار، پــردهبی  دری،دربه؛ »(66
ــین، خنجــر و ز ــونین، ســبکک ــین، سرشــک خ ــانوب ــان:  دار«بار، جه ــا، (۷1)هم ــریم کبری ؛ »ح

 .(۷2)همان: « افگن، قلب دشمنان، شمشیر عریانزندان، هراس انان، کنج جگران
فارسی،   ادب  منتقدان  قول  ترکیبیبه  امکانات  قدرت  لحاظ  به  فارسی  از    زبان  یکی 

باختری به زبان و ادب فارسی مسلط است و  رسد، که  . به مشاهده میها استنیرومندترین زبان
ترکیب تواناییدر ساخت  نقش  های هنری غزل  است. شاعر،  دارا  را  قابل درک و ستایشی  های 

فا زبان  غنامندی  در  مهمی  استبسیار  نموده  بازی  افغانستان  در  کس  رسی  را  که  دیگری  ی 
فارسینمی ملت  کرد.  مطرح  باختری  استاد  حد  در  کشور  توان  مردم  اکثریت  که  زبان 
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می  تشکیل  را  فعالیتخراسان/افغانستان  و  دانش  مدیون  فراموش  دهند،  باختری  های  ناشدنی 
 که نمودهای آن مبیین فضای گفتمانی و ذهنی خالق اثر است.  هستند
واژه       ترکیبکاربرد  نو،  ارزش های  ساختار  از  تشبیهی  و  استعاری  در  های  معناسازی  مندی 

است. باختری  وسیله  غزلیات  »استعاره  فرکلاف  قول  جنبهبه  بازنمایی  برای  تجربه ای  از  ای 
که به صورت    وجه منحصر به آن نوع گفتمان نیستای دیگری آن است و به هیچ  برحسب، جنبه

میکلیشه فرض  آن  با  مرتبط  کلای  اما،  ادبی.  گفتمان  و  شعر  یعنی  را جنبه  یۀشود؛  تجربه  های 
جا که در این   های بدیل استبین استعاره  ۀ د استعاره بازنمایی کرد و رابطتوان برحسب هر تعدامی
می مور قرار  خاص  توجه  چراد  استعارهگیرد؛  وابستگیکه  مختلف  متفاوتی های  ایدئولوژیک  های 

باختریاستعاره  .(183-182:  1383نورمن،  و   )فرکلاف  دارند« غزلیات  ت  های  وضع  قابل  به  عمیم 
ده فرهنگی  و  است  ۀاجتماعی  افغانستان  پنجاه  و  ایدئولوژیک    چهل  بار  و  تصویری  نظام  که 

 غزلیات شاعر را برجسته ساحته است. 
 ها و کنایات جمله

ها  بیشتر جمله های متن شعر بسیار مهم است.جمله ، توصیف تجزیه، تحلیل و تشخیص در مرحلۀ
استدر   اسنادی و خبری  باختری  با    غزلیات  ناتوانند، کنشافعال متعدی میکه  مشخصی گران 

ولی، جمله باشند.  به صورت  داشته  را  شاعر  زمان  وحشت  و  کلام  اخباری، صراحت  بیشتر  های 
گران اجتماعی قرار گرفته  های امری، در مقابل دشمنان و کنشدهد و برخی جملهعینی نشان می

و    دار است و شاعر در صدد واکاویدی پرسشی در قید پرسش »چرا« معناهای اسنااست. جمله
که    قع، بیان عواملی استکه وجود دارد و یا در وا  دریافت پاسخی برای وضیعت وحشتناکی است

در جمله است.  فرهنگی شده  و  اجتماعی  بحران  و  شرارت  پرسشی موجب طغیان،  اسنادی  های 
که مفاهیم فراوان ضمنی را از    خودش است  عۀدرد و رنج جام  ۀ شخصیت مردمی و نمایند  ،گوینده
می کمآن  و  »من«  متکلم  مفرد  اول  از شخص  بیشتر  و  کرد  استنباط  متکلم توان  ضمیر  از  تر 

ضم با  که  است،  شده  استفاده  »ما«  جمع  اول  و یشخص  »تو«  مخاطب  مفرد  دوم  شخص  ر 
ای ضمایر هم گفتمان شخص دوم جمع مخاطب »شما« در تقابل است. شاعر، در کاربرد نشانه 

به »خود است. »دیمربوط  ساخته  برجسته  را  »دیگری«  و  انتقادی «  گفتمان  تحلیل  رویکرد  ر 
آن  «خود» است.  مطرح  خودی«  »غیر  یا  »دیگر«  مقابل  در  »خودی«  چتر هاییو  زیر  در  که 

 ( 80:  13۹2زاده، )آقاگل  نامند.«ها« یا »غیر خودی« یا »دیگری« می گفتمان رقیب قرار دارند، »آن
غزلیات باختری، استفاده از ضمیر »من« برای احیای هویت »خراسانی« و »ایران زمین«  در   

چهل و پنجاه باختری، برای هویت سازی    ۀدر افغانستان است. کاربرد ضمیر »ما« در غزلیات ده
خواهی در مقابل »جنایات اجتماعی و فرهنگی« فضای حاکم است؛  و اتحاد جامعه برای عدالت

دهند نشان  که  دارد،  بالایی  بسامد  از ضمیر »من«  استفاده  گاهی تک  ۀ اما،  و  تنهایی  و  صدایی 
کوته نا از  شاعر  بیاندیشی  امیدی  خودو  مردم  تمام  تفاوتی  در  شاعر،  دیگر،  سوی  در  است.  ش 

 سرانهنران، سبکهای جمع منفی را بر گفتمان مقابل آورده است. مانند، »بیاش صفتغزلیات
کار برده است، که صفات زشت »دشمن« را به صورت جمع نشان ه  ادی بهای زی« و ترکیب  ...

که در واقع گفتمان    دهد. باید گفتا نشان می داده است و هجوم جمعی دشمن و تنهایی شاعر ر
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اص و فرهنگ خراسانی و « حاکم در غزلیات شاعر، با ضمیر »من« تکیه بر ایدئولوژی خی»خود
ی »دشمن ستیزی« باختری را که مورد ظلم و تعرض قرار گرفته است و روی دیگر   ایرانی است

 نمایم: های آن را ذکر می که نمونه  استبدادی و استعماری تشکیل داده است ضد ۀروحی
؛ »لب فرو بستم که »دشمن  (40:  13۹۵،  ی)باخترهنران«  نسیم است یار بیدر این چمن که  »

؛ »مرده بادا دل که  (41)همان:  «  از زبان من مپرس »  ،گور سکوتم«ه در  مرده پندارت مرا«، »زند
که این    در بین مردم رواج استحالا هم،    در افغانستان همین  (41)همان:  گور آرزوهای من است«  

فقط  ور خواهید برد و این جمله معروف،آرزوها را بابه و اجدادات به گور برده است و شما هم به گ
 شودزبانان استفاده می سرشت ایران زمین و فارسینسل پاکدر مقابل فرزندان اصیل خراسان و  

عدالت باختری،  غزلیات  دیگر  و  مصراع  این  در  آباییکه  سرزمین  برای  و  خواهی  )خراسان(  اش 
)همان: گفتمان )ایران فرهنگی( نمودار است. »در چنین گلشن که ارج خار بیش از سوسن است«  

42). 
گرایش و محبت شاعر را به »ایران فرهنگی« و نقد و مقاومت جدی او این جملات هنری،   

در مفاهیم ضمنی، جملات    دهد.را در مقابل »جنایات فرهنگی« و ظلم گفتمان سلطه نشان می
مند  شاعر رسالتهای مفهومی وجود دارد. باختری، هنری شاعر، به نوعی کنایات مردمی و استعاره

استو جامعه دارد. علاقه  شناس  آشنایی  مردم  زبان  با  و مندی شکه  مردم خراسان  زبان  به  اعر 
وارد اشعار او شود و این   یهای زبان محلی  به صورت ضمنکه کنایه  باعث شده است  زمینایران
  ها ها، مقالالمثلدهد. ضربما را نشان می  دوستی شاعردوستی و فرهنگواقع نوعی مردم  کار در

های شرین و با معنایی هستند، که شاعران تیزهوش و آگاه به صورت های مردمی جملهکنایه  ...
از آن  در شعر خودشان  بهره ماهرانه  کنایات    کنند.گیری میها  و  تعبیرات  از  باختری،  غزلیات  در 

اشعار او   ای را درکه غزل محاوره نیست ییعنی در حد ؛دمی استفاده هنری صورت گرفته استمر
اما شاعر  نهان روساخت متن،  بتوان مشاهده کرد؛  زننده  در لای  انتقادی و  ب  ایکنایات  کار  ه  را 

کاری و ساخت جملات ادب فارسی، مجال دست  زبان دیگربرده است. باختری و شاعران فارسی
 اند. برداری شاعرانه نموده اند و از زبان غنی فارسی بهرهبلیغ را در اشعارشان داشته

گیرد که  ی ذهنی و فکری شاعر صورت میمطابق به فضاها  جایی ارکان واجزای جملههجاب
  و   (163:  13۹0)فتوحی،  «  شودها، این انعطاف دیده میزباندر زبان روسی و فارسی بیش از دیگر  »

 باختری از این امکانات وسیع زبان فارسی به خوبی استفاده نموده است. 
 . تفسیر  2-1-2

ای مربوط  زمینهگیرد. دانشای انجام میتفسیر »گفتمان بیانی و یا توصیف« در بستر دانش زمینه
 ۀ د که به وسیلدانش اجتماعی هستنی از  ئ به فرهنگ، مناسبات اجتماعی و هویت اجتماعی، جز

تعیین می  تقدر تولید متن و تفسیر آنشوند و »فراینددر جامعه  از طریق ماهیت عمل های  ها 
می شکل  می اجتماعی  شکل  را  متن  تولید،  فرایند  و  و گیرد  علائم  بر  تفسیری  فرایند  و  دهد 

که در بافت موقعیتی و   (1۹:  1388)کلانتری و همکاران،  گذارد«  های موجود در متن تأثیر میکلیدواژه
ساختارهای   تاریخی و  ۀ. بافت موقعیتی زمینها غزلیات باختری نمودار استبافت بینامتنی گفتمان

  ، عد مکانی و زمانی قابل بررسی استگیرد و از ببکه متن در آن شکل می  زمانی استاجتماعی هم
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اجتماعی، سیاسی( تولید شده است. زیرا »ساخت  های فرهنگی،  و یا متن در بافت موقعیتی )بافت
از کنشواژه زبانی پس  بنا  های   ... انتقال معنای مستقیم  بافت موقعیتیِ  بیانی و  به    به  گفتمان، 
در بافت بینامتنی،   .(136:  13۹1)روشنفکر و همکاران،    «های منظورشناختی خاصی هستندکنش  دنبال

ها و بافت تاریخی و درزمانی خود مورد بررسی قرار  نظام گفتمانی متن در ارتباط با دیگر گفتمان
انداز چشم ۀنگاه به گفتمان و متون از دری »پذیرش مفهوم بافت بینامتنی مستلزم  گیرد. یعنیمی

به دو صور»  (224:  138۹)فرکلاف،    «تاریخی است افقی؛  ـ بین1که  بینامتنیت عمودی2امتنیت   «ـ 
 دهد. متون را مورد بررسی قرار می (13۹1:1۵0)یوسفی و همکاران، 

است شده  داده  نشان  زیر  شکل  متن،    در  تحلیل  و  تجزیه  به  ابزارهایی  چه  با  که 
 پردازیم: ها میهای متن و تفسیر آن مایه سازی بنمشخص

 

 
 

قسمت  خلاصه،   مرحلۀاین  به  توجه  مزبور    با  شکل  نکات  و  از  توصیف  ترکیبی  »تفسیر 
مفسر«   ذهنیت  و  متن  در(  21۵:  13۷۹)فرکلاف،  محتویات  گفتمان را  متن  که  غزلیات بردارد،  مدار 

در دو محور )بافت موقعیت و بافت متنیت( مورد بررسی قرار    چه گفته شد، متکی بر آن  باختری
 گرفته است:

 بافت موقعیت الف( 

پایتخت افغانستان   ۀغزلیات انقلابی و اجتماعی باختری در دو ده چهل و پنجاه بیشتر در کابل 
میانه مورد  و مرکزی در خاور  سروده شده است. کابل در طول تاریخ، به سبب موقعیت جیوپلوتیک

انگلیس و  ای گرگتهاجم کشوره )غرب و شرق(    مریکا، تا روسیه و پاکستان آ صفت استعمارگر، 
است داشته  ارزش   قرار  غنی،  منابع  دشمنان  و  طمع  مورد  و  جان  دشمن  کشور،  این  بکر  و  مند 

مق این  مورد بحث  غزلیات  است.  داخلی شده  مزدوران  و  داودخان  خارجی  و  دوران ظاهرشاه  اله 
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اند و عناصر  دی و زبانی گفتمان سلطه« پرداخته»برتری نژا  ۀشان به نظری که مانند پدران  است
برنام فرهنگی    ۀفاشیست،  و  اجتماعی  نظام  از  را  فارسی  زبان  و  پشتون  غیر  اقوام  و طرد  حذف 

نموده افغا مطرح  وحشیانه  شکل  به  باخنستان  سطحیاند.  از  ناشی  دردمند  روح  با  و تری،  نگری 
ار او بیشتر تفکر بشری و مردان همراه است. در اشعتفاوتی دولتاندیشی مردم، استبداد و بیکوته

شرافت  اجتماعی و  آزاد  زندگی  حقایق  به  یافته  که  انعکاس  باوردارند،  آسایش  مند  و  رفاه  است. 
ایثار و محبت و  آنهمگان، عدل  واقع  در  اجتماع،  زحمت سودمند  کار و  بشری، شرف  چه های 
دغدغ از  است،  شریف  و  ایدئولوژ  ۀ مقدس  می  یاصلی  شاعر سخن  اندیشه  دیوارهای و  و  گوید 

پیشهعده را میای سیاست  پلید  آلود و پست و  اغراض  آگاهی،  گان  به  را  مردم  آزادی و  کوبد و 
 گیری خاصی است. که او فار  از هر نوع جهت کند؛ ولی به این معنا نیستمبارزه دعوت می 

در ده قدرت  قبیله  ۀگفتمان  امروز،  مانند  افغانستان  معاصر  تاریخ  در  پنجاه  و  با    و  گراچهل  توأم 
که از    ها استزبانی سال  »جنایات فرهنگی« بوده است. گفتمان ناسیونالیزم و هژمونی قومی و

قربانی ما  برحقّگفتمان  گیرد.می   مردم  گفتمان    های  و  فارسی  زبان  برابری،  آزادی،  اجتماعی، 
گفتمان استعماری انگلیس  و    ایران فرهنگی را در این منطقه مورد هجوم و حمله قرار داده است

وارد قدرت سیاسی و حاکمیت و فضای گفتمان    مارکسیستی نظام کمونیزم رای  ایدئولوژ  ه،و روسی
خواهی و اعتراص بر ستم موجود و مبارزه  بنابراین، آزادی  اجتماعی و فرهنگی مردم نموده است.

برابر گفتمان وارداتی اتحاد جماهیر شورویانگلیس  در  با    ها و  افغانستان  در شعر معاصر فارسی 
این حوزه    ادبیات فارسی  ۀو شعر مقاومت در دامن  باختری به صورت جدی آغاز شده استاشعار  

حکومت کمونیزم  نظام  از  قبل  است.  گرفته  گفشکل  و  قومی  هژمونی  های  و  ناسیونالیزم  تمان 
که انواع ستم را بر مردم، زبان و ادبیات فارسی روا    صورت خانوادگی و میراثی بوده استبه    زبانی
حرکتداشته آزادیاند.  چنانهای  است.  شده  سرکوب  همواره  شاعران خواهانه  استادگی  چه، 
شان را نیز سرنوشت  عیل بلخی، حیدر لهیب و داود سرمدخواه مانند، سرورجویا، شهید اسماآزادی
که باختری این جنایات را به عنوان »ستم ملی« بازتاب   های زندان و شهادت رساندچالیاهبه س

 داده است: 
ــای فقر         ــو؟ ه ــادآورد ک ــنج ب ــان، آن گ  آلودگ
 جامه، سبز چــون روح بهــاررو، نی سرخسرخ        

 

 ــآن یـــل گردن   نـــاورد کـــو؟  ۀفـــراز پهنـ
 ؟ آن که پیش دشمنان رنگش ندیدم زرد کو

 (81: 13۹۵)باختری،                          
اسم  بیگانه به  کشوری  معاصر  امیران  و  پادشاهان  سیاسی  گفتمان  معمول  روال  پرستی 

مبارزه مقاومت و ، «فرهنگی -انتقادی اجتماعی »گفتماندر مقال آن  که  »افغانستان« بوده است
بن ارزمایهاز  است  مندش های  باختری  چون،  غزلیات  تحقق  .  افغانستان جهت  معاصر  پادشاهان 
اند و  ها فروختهشخصی، قومی و زبانی به تکرار وطن، مردم و فرهنگ خود را برای خارجیمنافع  

ها انسان این کشور رنگین بوده است، در  که به خون ملیون   یهای اند و حتی پرچمبه قدرت رسیده
اند و از سوی دیگر اند و به این کشور و آن کشور معامله کرده های گوناگون به فروش رساندهدوره

اند و اسم گذاری کردهی ارزش اگردانندگی قدرت سیاسی مسائل ملی را به اساس، فرهنگ قبیله
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قوم  «خراسان»بزرگ   یک  کوچک  اسم  به  بود،  بشری  فرهنگ  نور  تابش  نام به   خودشان  که 
های ریزند و به شیوهها است که خون میاند و برای این آرمان سال»افغانستان« محدود نموده

  های امپریالیزم و مارکسیستی تا بنیادگرایی و افراطی ایدئولوژیک از گفتمانبا استفاده  گوناگون و  
این بخش ایدئولوژی افراطی و استفاده    نگارندهاز  ی دیگری  ا)در مقاله اند  امعه را به خاک و خون کشاندهج

قبیله  مولفه نادرست  از  سیاسی  و  بررسی  ای  و  نقد  مورد  اسلام  مقدس  دین  است(های  گرفته  نگاه    قرار  با  و 
و باختری در   انداز هرگونه نوآوری در جهان معاصر باز داشته  شان، ملت سرافراز آریایی را بدوی

این  اجتماعی  مقابل  »جنایات  و    -همه  است  برخاسته  وطنفرهنگی«  این  مقابل  فروشان،  در 
میهن  آزادیگفتمان  و  او  خواهدوستی  عنوان    آشکاری  به  هم  و پنهانی  تلخ  حقیقت  و  اشعار  در 
 متجلی است:  غزلیات شاعر

 که شمشیر ستم، بر سر ما آخته استآن      
 دامــان گهــر پــرور توســت  ۀهرکه پرورد      
 

 خود گمان کرده که برده است؛ ولی، باخته است  
ــو ــر ای ــتزی ــناخته اس ــو نش ــر ت ــک غی  ان فل

 (۷۹)همان:                                          

دستعلی جهانی،  رغم  استعمارگران  تعصب  رگهدرازی  به  را  ما  غزلیات  این  گفتمانی  های 
که در   رسانددموکراسی و نظام کمونیستی می  ۀستیزی گروه حاکم، در دهزبانی و سیاست فارسی

است؛  مرحلۀ بیان شده  مایۀ خوردفریب  ۀجامع  اما  تبیین  ما  از    ۀ  و  است  گرفته  قرار  تأسف شاعر 
ناامید و دردمند انتقاد    ،اندهپنداشتهای نجات میرا گاهی فرشته   رهبران قومی حکومت  کهکسانی

 گوید: می کند ومی
 

ــت                           ــاطر نیس ــند خ ــل رعناپس ــرا ز آن گ  م
 

دا   دارم   که  رو  دو  مردم  از  دل  به        ها 
( 46)همان،                                       

ــت    ــدرین دش ــت ان ــدا نیس ــری پی  بلا راهب
 

 نیســتسفری پیــدا  نفسی، همدلی، همهم 
 (66)همان،                                    

عد        چنگ  در  ثروت  و  قدرت  از   و  ای،هانحصار  افغانستان  در  دیگر  گروهی  فقر  و  ناتوانی 
های شعر معاصر فارسی افغانستان است. صاحبان زور و زر مردم محروم مایهترین درونبرجسته

اند و برای ثروت اندوزی و قدرت نوایان را نیازمند خود ساختهاند و بیخود نموده  ۀجامعه را وابست
نموده  استفاده  قدرتخود  باختری،  قبیلهاند.  صاحبمندان  و   گرای  هرزه  ناکسان،  را  زور  و  زر 

اینبی از  و  است  دانسته  برایمقدار  درباری  چاپلوسان  مانند،  است،که  نکرده  ابراز    شان سرتعظیم 
 دهد: می ها را مورد انتقاد قرار نماید و پیروان آنخوشی می

 ســان را نگــرفتیم از عجــز اگــر دســت ک   
               

   بر پای خسان نیز ســر و روی نســودیم   
  (۵۵)همان:                   

ده می  ۀدر  احساس  شاعر  پنجاه  و  زهر  کندچهل  ترفند  دموکراسی  گفتمان  برای که  آگین 
بخش بزرگ مردم این کشور است. باختری، برای بر اندازی و مقابله با وضعیت، در فرم غزل روح  
حماسی بخشیده است و نوع حکومت مزدور و استبدادی محض را به تصویر کشیده است. مثلا،ً  
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از   باختری است»شب و شبستان«  نمادین شعرهای  بیان  معانی  گر ظلمت و فضای کدورت  که 
 : گفتمان سلطه است

 تس ــکه ما را شمع هستی روشــن ادر شبستانی
 

 تشین داری سزایت، کشتن استگر زبان آ 
 (42)همان:                                      

                                                
دو    به  سیاست  و  جامعه  کمونیستی،  نظام  بود  ۀدستدر  شده  تقسیم  حاکم    ؛متخاصم  گروه 

»گف به  محکوم  گروه  و  مارکسیستی«  »گفتمان  و  شوروی  جماهیر  به  و وفادار  اسلامی  تمان 
ی نژادی است و گفتمان  های گروه حاکم، قومگفتماناند. در این میان خرده فرهنگی« باور دشته

وابسته به گروه اول برای اشغال و دستگاه استبداد  . شاعران  اندها استادهعلیه جنایات آن مقاومت  
  ۀهای دیرینمقاومت در سنگر دفاع از عزت فرهنگی و ارزش   ۀ اند و شاعران جبهکردهخدمت می

داشته قرار  توانا و صاحب  و جمع  اندزبانی و وطنی خویش  معاصر  شاعران  ادبیات  و  زبان  سبک 
شده  دانسته  کشور  کمونیست فارسی  مقابل  در  مبارزه  و  جهاد  ها  اند  را  قومی  حاکم  سران  و 

و    انددانسته  زبان  مردم،  دشمنان  گفتمان  و  است  گرفته  قرار  آنها  صدر  در  باختری  واصف  که 
  ها مقاومت نموده است.فرهنگ ما را معرفی و در مقابل آن 

 
شکل      ابرنشانۀ 4در  نشانه »  ،  و  دالدشمن«  باختری  شعر  در  مرتبط  است  هایهای  که  ی 

. در واقع، دورۀ ظاهرشاه و داود دهۀ چهل  تاباندهای زمان خودش، قبل و بعد از خود را میمدلول
این شکل   ادی بیان و امنیت وجود دارد؛ اماپنجاه به نگاه عموم مردم کشور آز  و نیمۀ اول دهۀ

ای غزلیات باختری، شدت دشمنی گفتمان سلطه و رهبران قومی حکومت را در مقابل زبان  نشانه 
 دهد.  فارسی و اقوام غیر افغان در کشور نشان می 

 بافت بینامتنی  ب( 

شامل  های گفتمانی به شکل گزینشی به باور فرکلاف، تحلیل یک متن،  گیری متن از نظم بهره 
ها ارتباط دارد. صدای که به متون تاریخی و جامعه و انواع گفتمان  تحلیل زبانی و بینامتنی است

»اجتماعی    اعتراض  د،بلن جنایات  علیه  باختری  غزلیات  دوران   –در  زیادی   ،فرهنگی«  آثار  از 
اهم متأثر  فارسی  ادبیات  درزمانی  و  نشانزمانی  که  دارد  ارتباط  و  پشتوانۀ  ست  بزرگ    دهندۀ 
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است.    -فرهنگی باختری  پشتوانۀادبی  بر  نکته  چند  کدکنی  قول  نویسنده   به  و  شاعر  فرهنگی 
 است:  مندارزش 
چــه در گذشــته و حــال، در محــیط دور عمــومی شــاعر، یعنــی آگــاهی او از آن فرهنــگ -1

ــا اطلاعــات  ــه ت ــاریخی و اجتمــاعی و سیاســی گرفت ــان داشــته، از مســائل ت و نزدیــک او جری
ها و کــه حاصـــل خوانـــده فرهنـــگ شـــعر او -2ینــی و اســـاطیری و علمـــی و فلســفی؛ د

 ــهای اوست، دشنیده در کنــار ایــن دو گونــه فرهنــگ بایــد   -3الفــاظ و معــانی شــعری؛    ۀر زمین
دن ورای کــه بــه س ــهای خصوصــی او در طــول زنــدگی، از روزگــار کــودکی تــا لحظــهاز تجربه

 .(203: 13۹1 )کدکنی،پردازد، سخن گفت شعر و خلق هنری می
باخت نگاهری  اشعار  این  با  شاعر  غزلیات  افغانستان  و  فارسی  معاصر  شعر  بالایی از    در    سطح 

در   است.  این  نظریهبرخوردار  ادبی  نقد  جدیدی  و    پشتوانۀهای  مانند  فرهنگی  را  پذیری  تأثیر 
صنعتتضمین و  زبان  از  استفاده  ...ها،  و  سرقت  حتی  و  ادبی  »بینا  های  عنوان  متنیت« تحت 

. غزلیات های مهمی است تعریف کرده اند، که در روش »تحلیل گفتمان انتقادی« یکی از بحث
  متأثر گردیده است  شاعر نشان می دهد، که او از شاعران و نویسندگان بزرگ زبان و ادب فارسی

بازنمودی  و واقع،  در  او  غزلیات  و  فرهنگی«   خراسان  تاریخیاز هویت    اشعار  »ایران  گفتمان  و 
شکل    تاس در  تاریخی    ۵که  هویت  برساخت  آن  از  نمای  و    –تجلی  کهن  آریانای  فرهنگی 

 »ایران فرهنگی« متجلی است: 

 
  

 . تبیین  3-1-2

طوری  همان  فرکلاف،  انتقادی  گفتمان  شکلتحلیل  چرایی  دنبال  به  شد،  اشاره  گیری  که 
»هدف از تبیین،  که    های غالب متن به عنوان کردار اجتماعی و توضیح و تشریح آن استگفتمان

است.« در مرحله تبیین، اصل مهم قابل توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی  
ساختا  توجه و  امور  بر  مسلط  و  پنهان  ایدئولوژی  درک  و  شناسایی  و  کشف،  اجتماعی  رهای 
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است جامعه  اج  فرهنگی  ساختارهای  دانش ت که  بر  آن  تأثیر  و  قدرت  مناسبات  بر  وابسته  ماعی 
می زمینه شناخته  و  کشف  گفتمان  تولید  در  آن  نقش  و  تأثیر    شودای  و  نقش  دیگر،  سوی  از  و 

 .شودها نیز آشکار میآن  پنهان در یگفتمان در بازتولید ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژ
با توجه به    که این مرحله  دهدتبیین، متن را به عنوان یک کردار اجتماعی مورد بررسی قرار می

مرحل شکل  ۀدو  چرایی  تفسیر(  و  )توصیف  باخترینخست  غزلیات  غالب  گفتمان  از    را  گیری 
 در این مرحله چرایی گفتمان .  داده استشناسی و معرفت شناسی مورد بررسی قرار  رهگذر هستی

گردیده بیان  باختری  غزلیات  مب  غالب  بیشتر  سلطهکه  گفتمان  و  سیاسی  نظام  بر  و   تنی  است. 
برنامه این چرا  و  که  استعمارگران  ظالمانه  دستهای  مزدور  افعانستان  ۀنشاندحکومت  در   ،آنان 

اجتماعی،   های زبانی، نژادپرستی و قوم پرستی، ستمناامنی، فساد اداری، قانون استبدادی، تبعیض
دانشمندان فارسی زبان افکندن شاعران و  زندان  به  ایران ،  کشتار و  با فرهنگ و تمدن  دشمنی 

ها اشاره کرده است و چرا باختری به نوع به آن  داد کرده است وچهل و پنجاه بی  در دهۀ  کهن
های اجتماعی و انسانی جاری که فاجعه  فضای دردباری استفضای گفتمان غالب اشعار شاعر،  

که    دهدو نشان می  کندیک انقلاب انسانی دعوت می   تابد و گاهی مردم را بهرا برمی  در کشور
نظام مزدور برخی از شاعران و    و حتی  بردندمی   مردم در این دوران در حالت بسیار بدی به سر

بردند مرگ  کام  به  را  متعهد  سوالنویسندگان  این  پاسخ  ا.  معاصر  تاریخ  در  موجود ها  فغانستان 
اند و در غزلیات باختری گر بر مردم ما روا داشتهریز و ستمهای ناسیونالیزمی خونکه نظام  است

 ترسیم شده است: 
 لب فروبســتم کــه »دشــمن مــرده پنــدارت مــرا

 
 در شبستانی که ما را شمع هستی روشــن اســت

 
ــنج ــد گ ــانم کلی ــت زب ــه هس ــر چ ــخن اگ  س

 
 بــلا، راهبــری پیــدا نیســت انــدرین دشــتِ

 
 مهِر، ناپــاک از شــرنگ کــین چــرا بایــد؟   شرابِ
 شــان گــل نیفشــاند؟خند و شادی بــر لبچرا لب

 
ــنم  ــار از دهـ ــود ای روزگـ ــت خـ ــر دسـ  بگیـ

 
ــه  ــتِ دوندر بارگــــ ــرسبک فرادســــ  ســــ

 

ــورِ  ــده در »گ ــرس زن ــن مپ ــان م  ســکوتم« از زب
 (41-40: 13۹۵)باختری،                             

ــان آتشــین داری ســزایت،   کشــتن اســتگــر زب
 (42)همان:                                              

ــیاه ــراسـ ــال مـ ــد مقـ ــرمه شـ ــن سـ  بختی مـ
 (۵8)همان:                                              

 ســفری پیــدا نیســتنفســی، همدلــی، همهم
 (66)همان:                                              
 بایــد؟  چــرا  زوبــین  و   خنجــر  گــل  ۀای دســتجبه  

ــدگان سرشــک ــودک، دی ــونین ک ــرا خ ــد؟ چ  بای
 (۷1)همان:                                              

 بســــته در گلــــو دارمهای گرهکــــه نالــــه
  (46)همان:                                               

ــتودیم ــر او را نســ ــتادیم و مــ ــا نســ  بــــر پــ
  (۵۵)همان:                                             

برساختهد و  ناهنجاریر تصاویر  انسانی و »جنایات  های شاعر،  زندگی دشوار  اجتماعی،  های 
به را میگفتمان سلطه  فرهنگی«   انسان محور    خوبی مشاهده کرد.  توان  بیشتر  باختری  غزلیات 

  به   غزل  در  باختری.  گیردمی  مایه  جاآن  از  و  آمیزدمی  اجتماعی  –های سیاسی  است و با جنبش
پرداخته»ا  معشوقۀ اجتماع« خودش  و  اجتماعی  استنسان  ماهیت  دارد  -که  بر   و   انسانی    علاوه 
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غزلیات اجتماعی باختری انیگیزنده است و های اجتماعی، درد و مصائب مردم،  بازتاب ناهنجاری
می افق نشان  مردم  برای  را  آینده  به  امید  و  پیروزی  روشن  نگاه  .دهدهای  خلاف  از    بر  برخی 

گفت باید  ادبی،  بست  منتقدان  نظام  یک  در  وامانده  شعر  تنها  شاعر،  اجتماعی  غزلیات    ۀ که 
نیست باشد  ایدئولوژیک  برابر ظلم ستم، شاعر  که محصور  را  گران سیاسی میدر  مردم  و  ایستد 

گاه کند. غزلیات باختری با داشتن خاستشان دعوت میبرای ایجاد دگرگونی در وضیعت زندگی
بازتاب  حاکم  استبداد  برابر  در  را  اجتماعی  مقاومت  و  اعتراض  مفاهیم  جهت  یک  در  اجتماعی 

می می تصویر  به  خودشان  دست  به  را  مردم  بحرانی  وضیعت  دیگر،  سوی  از  و  .  کشددهد 
 ۀ در تاریخ معاصر افغانستان ده  راسیدهد که دهۀ دمکنشان می  های هنری اشعار شاعربازنمایی

ستیزی و جنایات فارسیاست.    فرهنگی و اجتماعی«  »ستم  ۀده، در واقع  چهل و زمان ظاهرشاه
که    استن کشور به صورت جدی آغاز شده  فرهنگی بعد از تغییر اسم خراسان به افغانستان در ای

گفتمان    »مظالم اجتماعی« از جانبنسبت به دیگر    دشمنی با »گفتمان آریایی و ایران فرهنگی«
گیری که چرا؟ پاسخ آن، دلیل اصلی شکلو این تری داردنمود برجسته در غزلیات باختری، سلطه،

ایر و  فارسی  زبان  است»گفتمان  باختری  غزلیات  در  فرهنگی«  گفتمان    ان  مقابل  در  که 
 : که در متن زیر بیان شده است انحصارگر قدرت قرار گرفته است و نژادپرستانه

اش محمــد ســاله  عبدالخالق قهرمان، رهسپار جهنم گردید، پسر هجده  ۀبعد از نادر، که باگلول
قــدرت  ید و مدت چهل سال حکومــت کــرد؛ امــاقدرت رسخورشیدی، به  1312ظاهرشاه در سال  

خان از نوجــوانی دداو.  اش بود...دست عموها و پسر عمویاصلی تا دوران صدارت دکتر یوسف به
خورشیدی رئیس جمهور کودتــایی   13۵۷تا    13۵2خورشیدی در مقام صدارت و از سال    1332تا  

انــدازی، قرن، مرتکب جنایات سیاسی، فرهنگی، قومی، تفرقهالعنانی ]بود[... و در مدت نیمو مطلق
 ل مرتکب شدند:یقرار ذبه های مخوف و انواع تبعیض را قتل، کشتار، زندان و شکنجه

 افگنی، تصفیه قومی و حذف زبان فارسی بود؛شان مبتنی بر تفرقه. سیاست داخلی1
 شان وابستگی مطلق به انگلیس ]و بعد روسیه[ بود؛ت. سیاست خارجی حکوم2
 های آلمان؛جویی و تبعیض نژادی با پیروی از نازی. پیروی از سیاست برتری3
و های دشمنان استعماری انگلــیس و روس[ ]با دسیسه شان تعمیم و اشاعه زبان پشتو. سیاست فرهنگی4

 سنگ فارسی؛حذف زبان بزرگ و گران
فکر و نویسنده، بر آســیاب حاکمــان قبیلــه، حیث یک روشنکه عبدالحی حبیبی من. بدتر از این۵

شــهید« در مــاه میــزان  نــام »پیغــامشان حمایت و شعری با ۀکارانیخته، از این عمل جنایتآب ر
»طلوع افغان« در قندهار که خود مدیر آن بود به زبان فارسی چنــین   ۀدر نشری  ورشیدیخ  131۷

 نوشت: 
 

ــود   ــن، ای تـ ــوم مـ ــژاد والا  ۀقـ                  نـ
ــاز                     ــانت زنـــده سـ  اولاً، پشـــتو لسـ
ــر شمشــیر کــن                   ــه ب ــوانی تکی ــا ت  ت

 ای نیاکــــان غیــــورت مــــرد راد     
 هم بر ایــن شــالوده کاخــت برفــراز 
ــن  ــر ک ــه آن تعمی ــت را ب  قصــر مل
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ی( سازی به زور، طــرح نژاد«، »تکیه برشمشیر« و »ملت سازی« اوغانی )افغانهای »والا واژه 

 شود... ؛کار محمود طرزی محسوب می ۀدهنددیگر پشتون و ادامه ۀیک نویسند
ایــن  ۀج ــیختن »انجمــن ادبــی کابــل« بــود... نتکاران فرهنگی براندااین جنایت  اقدام دیگر  -6  

های بعدی باقی برای نسلانگیزی  آمد تلخ و عبرتزدایی« و فارسی ستیزی جاهلانه پی»فرهنگ
  .(40-3۹: 13۹8)کاویانی،  « ماند...

 ۀبا زبــان بــزرگ فارســی، ریش ــ  جوییعت فرهنگی ادامه دارد. ستیزهمتأسفانه تا امروز این بد
های تزاری و بلشویکی در ایــن انگلیس، روس ال  خ معاصر ما دارد. انگلیس، عمّیاستعماری در تار

، اندضد فرهنگی دو هدف راهبردی داشــته  بدعت فرهنگی دست ناپاکی دارند، که از این سیاست
»نخست، ایجاد شکاف و اختلاف ملی قومی و زبانی در داخل؛ دوم، جــدایی ســه کشــور یــا ســه 

ابــت میــان کــه میــدان رق )آســیای مرکــزی، ایــران و افغانســتان(فرهنــگ  زبان و همبزرگ هم  ۀمنطق
 ۀوقتــی پــروژ  و دری(  )فارســی  سازیطرح دوزبانه.  (180:  13۹8)واعظی،    «کشورهای استعماری بودند

منــابع دولــت  بــا اســتفاده به ناکــامی انجامیــد، )حذف کامل زبان فارسی(  گراهای قبیلهاول فاشیست
اند و »این طــرح فارسی به دری برآمدهدولت ظاهرشاه، در صدد تغییر نام زبان  دستگاه فاشیستی  

 ــکه چنین جنا  شناسان اتحاد شوروی بوداصولًا، مخلوق تئوری زبان رهنگــی را جبــراً بــالای ت فی
ها را از فارسی به تاجیکی تبدیل، زبان آن.  است  زبان در آسیای مرکزی تحمیل کردهمردم فارسی

گرا وارد عمــل های قبیلهیاری و تبانی با فاشیستجا نیز در همتقسیم و تجزیه کرده بودند. در این
)فارسی، دری و تاجیکی( مطرح و تحمیل کردند.   یک زبان واحد را به سه زبان  یۀشده، طرح تجز

رتــش شــان در معــارف و اپای  های سیاســی کشــور[]مــادر تراژیــدیچون در دوران صدارت داود خــان  
 ــ»دکتر    و  ،(184)همان:    «افغانستان باز شده بود س یعبدالظاهر در آن زمان رئیس شورای ملی و رئ

بــه  کفایــت[]بیو بعــدها صــدراعظم    ورشــیدیخ1343کمیسیون مشورتی تــدوین قــانون اساســی  
و کاری بزرگ دیگــری کــردیم    اما  که »هرچند دو زبان رسمی شد؛  ای گفتصراحت در مصاحبه

در   این دشــمنی خــارجی و داخلــیدر واقع،    .(۵2:  13۹8)کاویانی،  «  آن تغییر نام فارسی به دری بود
در اشــعار و کــه    بــوده اســت  فرهنگ، زبان و مردم ما به عنوان یک حقیقت تلخ تــاریخی  مقابل  

 غزلیات باختری بیان شده است. 

 . نتیجه 3
های زبان غزلیات باختری،  نشانه  که در پس روساخت با شکوهِ  داد پژوهش نشان    این  هاییافته 

چهل و   ۀاصلی بحران اجتماعی ـ فرهنگی ده  عامل    قدرت سیاسی، ایدئولوژی و گفتمان حاکم
است افغانستان  در  بر  پنجاه  در  غزلیاتآو  گفتمان  تلخشاعر  یند  ستیز  داران سردم   نژادپرستانۀ  ، 

عدالت،  قدرت گفتمان  برابر  در  غالب  مردم  گفتمان  استخواهی  دانسته شده  و   کشور  تسلط  که 
های از لایهطور  . همیندهداقلیت وابسته به انگلیس و روس را نشان می  ۀقدرت یک زبان و قبیل

افغانستان نظری  ۀ که ده  دانسته شد  غزلیات  پنهان، متن  تاریخ معاصر  پنجاه در  برتری    ۀ چهل و 
تمان غالب و قدرت  از جانب گفعلیه مردم ما  نژادی، سیاست حذف زبان فارسی و سانسور جدی  
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است داشته  زبان  وجود  فارسی  نویسندگان  و  شاعران  زندانرا    و  شهادت    یتبعید،  به  حتی  و 
 اند. انیدهرس

ب        توجه  شیوبا  و  پردازنده  موضوع،  بررسی  ایران   ۀه  گفتمان  باختری  غزلیات  در  گفتمان، 
و زبان فارسی مفصل استعماری و هژمونی قومی و    گردید،  بندیفرهنگی/ خراسان  که گفتمان 

 کشد.  زبانی قدرت را به شدت به چالش می
بر        عدالتبیگانه  ،هاآنعلاوه  آزادیستیزی،  فقر،  با  مبارزه  وطنخواهی،  دوستی،  خواهی، 

وژی های ایدئول، مؤلفهو ایران فرهنگی  های آریانای کهنارزش   داریمقاومت علیه استبداد، پاس 
کند و  زدایی میانحصارگر سلطه را مشروعیت  ۀکه گفتمان ظالمان  مدار شاعر استغزلیات گفتمان

ساخت  ژرف های گفتمانیمایهبن کهایم به این ماهیت رسیدهکنشانه در نهایت، با این خوانش پس 
 ای است. های جداگانهچهل و پنجاه باختری، نیازمند پژوهش ۀغزلیات ده

 منابع
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